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 :تجديد آرايش تشكيلات كومه له

 شاخه نظامي  سازماندهي تشكيلات كارگري با

 
 :پيشگفتار بر چاپ دوم

و در اوج جدل هاي آن روز حزب كمونيست ايران، بـراي  )    سال پيش16 (1368ديماه اين نوشته در  
 و   پتغيير ريل دادن به اين حزب، در اينجا كومه له، نوشته شد و همان موقع در نشريه پيشرو چـا                   

در آن زمان از جانب چپ سنتي، كه هيچگاه متوجه مباحث كمونيسم كارگري نشـد،        .   منتشر گرديد 
كومه له به فعاليت در جنبش كارگري اهميـت لازم را            ” در حزب كمونيست انتقاد اين بود كه گويا         

بحث ما اين بود كه اين چنين انتقادي تفاوت جنبشاه را نميبيند و متوجه كل نقد مـا،    .   “نداده است 
 . كانون كمونيسم كارگري، به چپ سنتي و ناسيوناليسم كرد نيست

اختلاف نه بر سر كم بها دادن يا پر بها دادن به اين يا آن عرصه از فعاليت يك حزب بلكه بر سر ايـن        
 . است كه حزب كمونيست و كومه له بايد در اساس جنسيت و ريل تشكيلاتيشان را تغيير دهند

“ تغيير مواطـعـشـان   ” در اين رابطه البته به نوشته هائي از عمر ايلخاني زاده و عبداالله مهتدي، قبل از         
 آنها چنين اعتقاداتي ندارند و مـا         امروزروشن است كه    .   در بارگاه ناسيوناليسم كرد، اشاره شده است      

 .   به آنها نقدي نداريماين سرهم از 
 و  “ كم بها دادن  ” كماكان در اله كلنگ     .   اما كومه له نه آن روز و نه امروز معني اين نقد را درك نكرد             

تجديد چاپ اين نوشته كمك ميكند تا تفاوت هاي خـط مـنـصـور                 .   ها بازي ميكند  “   پر بها دادن  ” 
 . حكمت با ساير جريانات و بخصوص تبيين هاي امروز كومه له از خود و از تاريخ روش تر شود

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي
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بعلاوه از سر دفاع از تاريخ، سنت و متد كمونيسم كارگري در مقابل تحريفات سـيـسـتـمـاتـيـك و                        
جعليات سطحي كه امروز از جانب رهبري جديد حزب كمونيست كارگري به وفور در حال تـولـيـد                    

 . است هم مفيد است
 كورش مدرسي 

      2005  اوت 22

 :تجديد آرايش تشكيلات كومه له
 !سازماندهي تشكيلات كارگري با شاخه نظامي

كومه له در طي فعاليت خود تغييرات زيادي بسمت كارگران كرده است و بكرات آرايش تشكيـلاتـي                 
اين تغييرات اما، نتوانسته اند چهره تشكيلات كومه له را بـه             .   خود را در اين جهت تغيير داده است       

عليرغم بهبودهاي جديي كه در رابطه كومه له با طبقه         .   سازماني كارگري با شاخه نظامي تغيير دهند      
كارگر در كردستان بوجود آمده و عليرغم فاصله اي كه كومه له از چپ راديكال گرفته است، هـنـوز                    
آنچه كه فعاليت هاي ما در كردستان رارقم ميزند شباهت هاي شكل و شمايل تشكيلات كومـه لـه،                    

هـنـوز از هـركـس         .   نرم ها، استاندارها و اولويت ها و مشغله هاي آن با تشكيلات هاي سنتي اسـت           
بپرسيد كومه له كجاست؟ اردوگاههاي نظامي آنرا نشان ميدهند، هنوز الگوي عضو حزب كمونيسـت              
در كردستان چه از نظر خود اين تشكيلات و چه از نظر كارگر دوستدار آن الگوي فعاليت عضـو در                      
عرصه فعاليت نظامي است و فعالين اين عرصه اهميت و پرستيژ بيشتري از فعالين كارگري دارنـد و                   
. هنوز اولويت ها و مشغله هاي كومه له را اولويت ها و مشغله هاي اين عرصه تشـكـيـل داده اسـت               

تجديد آرايش تشكيلات كومه له اين بار ميخواهد يكي از اقدامات مهم براي تغيير كـل ايـن وضـع                     
 .باشد

تـغـيـيـر در آرايـش          ”  در مقاله اي تحت عنوان       18رفيق عمر ايلخاني زاده در نشريه پيشرو شماره         
اما به اعـتـقـاد      .   كوشيده است تا اين مسئله را از نظر خود تشريح كند          )   1( “   تشكيلات و منظور از آن    

تصوير روشن از علل اين تجديد آرايش به هر لـحـاظ             ) .     2( من در تببين مباني اين كار موفق نيست       
اين تصوير نه تنها نقشه امروز ما را براي تجديد آرايش تشكيلات بدسـت              .   داراي اهميت حياتي است   

ميدهد بلكه مهمتر از آن تصويري را كه ما از يك حزب كارگري داريم و هدفي را كه در مقابل خـود                      
نقطه عزيمت مـا    .   نوشته كنوني كوششي است براي توضيح اين مسئله       .   گذاشته ايم، منعكس ميسازد   

بعلاوه رفيق عبداالله مهتـدي  ) .   3( در اين بحث پيشتر در ادبيات كمونيسم كارگري منعكس شده است   
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 نشريه كمونيست به    51مندرج در شماره    “   دورنماي فعاليت ما دركردستان   ” در مقاله اي تحت عنوان      
 .رئوس مشكل تشكيلات كردستان حزب اشاره كرده است

*** 
تجديد آرايش تشكيلاتي كومه له به لحاظ ابعاداقدامات تشكيلاتي، همانگونه كه بعداتوضيح خواهيـم             

مشكل عـدم  .   اما جزئي از پاسخ به يك معضل يا مشكل مهم است.   داد، كاري پيچيده و غامض نيست    
 .انطباق كومه له با نيازهاي روزمره كارگر و ناخوانائي اين تشكيلات با ظرف طبيعي اعتراض كارگري

همانگونه كه بارها گفته ايم، حزب كارگري، اگر واقعا و اجتماعا كارگري باشد، بيش از هركس ظـرف                  
هر كارگري كه بخواهد اعتراض كند خود را نه هوادار آن بلكه در پيوند بـا آن                   .   اعتراض كارگر است  

حزب كمونيست كارگري، حزب گرايش معيني در ميان كارگران است، ايـن حـزب            .   بايد تعريف كند  
محيط اصلي فعاليتش محيط كارگري است و بتبع آن، ساختمانش، رهبري و سلـسـلـه مـراتـبـش،                     
اهميت كادرهايش، مشغله ها و دل نگراني هايش همگي كارگري هستند و الگوي عضو فعال و كـادر                  

عروج و افول اين حزب مستقيما بـه عـروج و             .   آن الگوي يك كارگر فعال و يك رهبر كارگري است         
افول جنبش كارگري بسته است، فلاكت و فقر در ميان كارگران موجب پيدايش مشـكـلات مـالـي                 
برايش ميشود، فعال شدن هر گرايشي در ميان كارگران بلاواسطه بر فعاليت اين حزب، چه اثبـاتـا و        

هركس بخواهد چنين حزبي را نشان دهد فورا به محيطهاي كارگري اشـاره              .   چه نفيا، تاثير ميگذارد   
كـارگـري كـه      .   اتحاديه ها و شوراهاي كارگري نمونه خوبي از يك تشكيلات كارگري هستند  .   ميكند

حزب كارگري هر تفاوتي كه به      .   بخواهد مبارزه كند بطور طبيعي در قالب اين تشكل ها ظاهر ميشود           
لحاظ اهداف و طيف كارگراني را كه در برميگيرد، با شورا واتحاديه داشته باشد به اين لحاظ با آنـهـا                     

هر كارگري كه خود را متمايل به اهداف اين حزب بداند اين حزب را ظرف مـتـشـكـل           .   يكسان است 
 .شدن خود و پيشبرد روزانه و درازمدت مبارزه خود ميابد

كومه لـه از      .   رابطه كومه له با طبقه كارگر در كردستان طي سالهاي گذشته عميقا تغيير كرده است          
يك تشكيلات پوپوليستي به تشكيلاتي كمونيستي كه آرمانهاي كارگري را بيان ميكند تبديل شـده                

فعاليت و تبليغات كومه له پروسه خود آگاهي و تشكل را در ميان كارگران تقويت و تسـريـع                .   است
كمونيسم و سوسياليسم و آرمانهاي كارگري حقانيت و سيعي را در سطح جامعه بـدسـت      .   كرده است 
كومه له نيروي خود را در جامعه ازاين واقعيتها گرفته است و عروج كومه له در مـقـابـل                  .   آورده است 

اما كومه له به عنوان يك تشكيلات هنوز دور   .   حزب دمكرات را طبقه كارگر امكان پذير ساخته است   
كومه له در بيرون از چهارچوب هاي رسمي و تشكيلاتي خود، در بـطـن                .   از دسترس كارگران است   

كومـه لـه     .   طبقه كارگر و مبارزه كارگري، كومه له ديگري را بوجود آورده است كه غير رسمي است              
. كارگري توسط كومه له رسمي به رسميت شناخته نميشود و حتي خود نيز خود را رسمي نميـدانـد               

اين كومه له كارگران مبارز علي العمومي هستند كه در خارج از تشكيلات كومه له قرار دارند و مورد                 

 ...تجديد آرايش
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كومه له كارگري در سازمان حزبي كومه له، در اولويت ها و مشغله رهـبـري       .   خطاب آن قرار ميگيرند   

اعضاي كومه له كارگري حتي خود جرات اينكه خود را عضو كومه له و             .   جاي مهمي را نداشته است    
حزب كمونيست ايران بدانند را ندارند و وقتي به تشكيلات كومه له ميپيوندند، از امكان مهمي بـراي                 

وظايف در اين تشكيلات بگونه اي هسـتـنـد كـه              .   رشد و بعهده گرفتن مسئوليت برخوردار نيستند      
زبان تبليغات كومه لـه زبـان كـارگـري           .   روشنفكر با سواد ميتواند كانديد بر عهده گرفتن آنها بشود         

روابط درونـي    .   نيست و لذا اين كارگر نيست كه ميتواند در تبليغات كومه له نقشي را بر عهده بگيرد               
كومه له ومسائل آن براي كارگر آنچنان پيچيده است كه بسختي ميتواند نقش در خوري را در آن                    

كارگر هميشه الـگـوي   .   دريك كلام كومه له، رسما عبارت است از تشكيلات مسلح آن. . .   بعده بگيرد و  
پيشمرگ كومه له را براي سنجش خود به عنوان عضو كومه له در دسترس خود دارد و طـبـيـعـتـا                      

براي اوهم كومه له، يا بقول خودشان    .   همانگونه كه گفتيم جرات نمي كند خود را عضو كومه له بداند          
اين در تناقض آشكـار بـا     .   ، چه به لحاظ جغرافيائي و چه سازماني خارج از دسترس هستند    “ بچه ها ” 

 .يك تشكيلات كارگري است

كسي است و نه ناشي از فراموش كاري و يا احيانا كـم كـاري       “   ضعف ايدئولوژيك” اما اين نه تقصير    
كومه لـه بـه     .   اين همه ناشي از آن جنبش اجتماعي است كه كومه له در راس آن قرار گرفت              .   كسي

 .لحاظ اجتماعي در راس جناح چپ جنبش همگاني متولد شد و عروج كرد

آنچه كه كومه له امروز را شكل داد و آنچه كه سازمان آن، اولويت ها و مشغله هاي آن و نرم هـا و                         
. استانداردهاي تشكيلاتي آنرا قالب زد جنبش اجتماعي اي بود كه كومه له در راس آن قرار گـرفـت                  

هرچند كه چهارچوب و افق اين جنبش با افق فكري اين يا آن رهبر و بنيانگذار كومه له مـنـطـبـق                      
نبوده باشد، اما خصلت و جايگاه احزاب سياسي را نمي توان بر اساس اهدافي كه افراد تشكيل دهنده                  

احزاب بر بستر يك حركت اجـتـمـاعـي و در مـتـن                  .   آن احيانا در مغز خود داشته اند تعيين كرد        
پاسخگوئي به نيازهاي يك مبارزه و جنبش اجتماعي شكل ميگرند و رشد ميكنند، احـزاب مـحـل                    

 .متشكل شدن فعالين اين مبارزه و جنبش اجتماعي هستند

كومه له در دوره قيام و بعد از آن در دوره سازماندهي و رهبري مقاومت در مقابل جمهوري اسلامـي                   
كومه له بر اين بستر اجتماعي به محل تـجـمـع و      .   در راس جناح چپ جنبش همگاني قد برافراشت   

سازمان يابي فعالين راديكال جنبش همگاني از دانش آموز و معلم ناراضي تـا دهـقـان فـقـيـر و                          
در اين ميان جنبش كارگري و فعالـيـن   .   روشنفكران چپ راديكال و حتي كارگران، بصورت احاد، شد   

آن نه تنها از ويژگي و جايگاه خاصي برخوردار نبودند بلكه با تعرض جمهوري اسلامي به كردسـتـان،    
رانده شدن پرچم خودمختاري به راس مسائل جامعه، تصرف شهرها از جانب رژيم و ضرورت سازمان                
يابي مبارزه مسلحانه در خارج از شهرها، براي دوره اي رابطه موجود ميان كومه له و جنبش كارگري                 

 .از هم گسست و كومه له بيش از پيش به الگوي فعاليت سنتي در كردستان نزديك شد
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كردن آن و كم اهـمـيـت جـلـوه دادن               “   عمده” مسئله ايراد به زياده روي در مبارزه مسلحانه، غير          
درغياب مبارزه مسلحانه كومه له نميتوانست خود را بصورت يك نـيـروي             .   پيشمرگ كومه له نيست  

 .اجتماعي گسترش دهد و نزديكي كنوني با طبقه كارگر را بدست آورد

مبارزه مسلحانه در كردستان و نقش تعيين كننده كومه له در آن، پاسخ انقلابي بود كه با استنـكـاف                   
بعلاوه خود مبارزه مسلحانه و فعاليتـي كـه         .   از آن كومه له بدون ترديد به حاشيه جامعه رانده ميشد         

حول آن سازمان يافت، فضاي سياسي و اعتراضي بازتري را نسبت به ساير مـنـاطـق ايـران را در                         
كردستان بوجود آورد، كمونيست ها و تشكل كمونيستي را در قالب حزب مسـلـح سـازمـان داد و                

، به . ) كه لازم هم شد( تثبيت كرد و اين امكان را فراهم نمودكه كمونيستها و حزبشان در شرايط لزوم        
طبقه كارگر در عمل بيش از همـه        .   قربانيان بي دست و پاي بورژوازي وحزب مسلحش تبديل نشوند         

مبارزه مسلحانه ميبايد ركن مهم در فعاليت كومه له بماند تا ايـن  .   از اين دست آوردها بهرمند گرديد     
 .شرايط حفظ گردد

با همه اينها، مسئله اين است كه كومه له با مطرح شدن ضرورت سازمان دهي مبارزه مسلحانه بيـك                  
باره از سازماني توده اي كه نيروي خود را اساسا از شهرها ميگرفت، به سازماني محدود بـه مـبـارزه                      
مسلحانه و عمدتا معطوف به روستا تبديل شد و شكل تشكيلاتي، الگوهاي فعاليت در آن و مشغله ها                  

 .و اولويت هاي رهبري آن را جنبش همگاني كه اكنون شكل مسلحانه يافته بود قالب زد

حزب كارگري ميتواند در مقاطعي مبارزه مسلحانه را سازمان دهد وحتي در شرايطي ايـن مـبـارزه                    
، اما اين امر در خصـلـت كـارگـري آن در           ) مانند دوره قيام و يا جنگ داخلي  ( شود  “   عمده” برايش  

بازهم همگان ميبينند كه اين حزب كارگري است كه مبارزه مسلحـانـه را               .   تغييري بوجود نمي آورد   
سازمان ميدهد و رهبري مينمايد و در همان حال كماكان بر مبناي حوزه ها، شبكه ها و تشكل هاي                   
كارگري استوار است، سلسله مراتب آنرا اساسا رهبران كارگري و كميته هاي حزبي متشكل از آنـان                  

سازماندهي قيام و بعد درگير شـدن  .  حزب بلشويك نمونه برجسته چنين حزبي است. تشكيل ميدهد 
در جنگ داخلي هيچكدام آنچه را كه ظاهرا ضروريات مبارزه علني، مسلحانه و توده اي بر سـر مـا                      

جدائي از كارگر ميـشـونـد كـه از         “   بليه ي” تنها احزابي در اين شرايط دچار .  آورد، بر سر آن نياورد 
اين تنـهـا   .   كارگر و حزب كارگر نميتواند از موقعيت كارگري جدا شوند.   همان ابتدا كارگري نبوده اند  

خاصيت جنبش هاي اجتماعي غيركارگري و روشنفكران و تحصيل كردگان جامعه است كه ميتوانند              
و در   “   افقشان عوض شـود  ” ،  “   يادشان برود ” تصميم بگيرند امروز امر كارگر مهم است و فردا اين امر            

هر حالت چيز ديگري جاي كارگر را برايشان بگيرد و الگوئي از فعاليت را بر گزينند كه كارگر زندگي                   
كارگر، كارگر اسـت زنـدگـي روزمـره         .   و مبارزه عادي و روزمره خود را نتواند در متن آن دنبال كند   

امكان فراموش كردن خود را به او نميدهد و حزب كارگري نيز كه به موجوديت اجتماعي و زميـنـي                    
 )4.(كارگر بسته شده، حزب در بر گيرنده شبكه رهبران كارگري ، نيز نميتواند خود را فراموش نمايد

 ...تجديد آرايش
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درهرصورت اگر اين و ضع ناشي از يك موقعيت اجتماعي باشد، تغيير اين و ضع هم نه با تزكيه نفس      

آگاهي به جنبشي كه مـا در         .   “ كار آموزشي گسترده  ” و نه با    “   پالايش ايدئولوژيك ” امكان دارد، نه با     
راس آن قرار گرفته ايم، فهم بي كم و كاست تفاوت اين جنبش با جنبش كارگري، اعلام رسـمـي و                      

ما به كارگران، رسميت بخشدن علني و آشكار به كومه له كارگري اما            “   خود آگاهي ” علني اين فهم و     
غيررسمي موجود و بحساب آوردن واقعي نظرات اعضاي اين كومه له كارگري در تعيين سيـاسـت و                  
فونكسيونهاي تشكيلاتي، اعلام كومه له رسمي فعلي بعنوان جزئي و شاخه اي از كومه له مـوجـود و       
مربوط كردن كامل و بي كم و كاست كومه له به جنبش كارگري در همه ابعاد آن ميـتـوانـد وضـع                       

 .رابگونه بنيادي تغيير دهد

هدف اين تجديد آرايش اعلام و رسميت       .   تجديد آرايش تشكيلات كومه له اقدامي در اين راستا است        
به عنوان شاخه نظامي كومه له ، شاخه نظامي يـك          )   كومه له رسمي و مسلح   ( دادن به كومه له فعلي     

اين امر همچـنـيـن    .   تشكيلات كارگري كه بدنه اصلي آن در شهرها و در ميان كارگران است ميباشد             
اعلام اين مسئله است كه الگو و مدل اصلي يك عضو كومه له و يك كادر آن فعاليت كارگر مـبـارز،                      

اين طرح رهبري سراسري كومه له را، كه علي القاعده بايد بيش از هـر                .   فعال و رهبر كارگري است    
و .   چيز رهبري جنبش كارگري در كردستان باشد را از رهبري شاخه نظامي كومه له تفكيك ميكنـد               

بالاخره اين اقدام ميخواهد در كنار ابلاغيه اخير كميته مركزي حزب در مورد عضويت كـارگـران در                   
حزب كمونيست و مجموعه اي از فعاليت هاي ديگري كه بايد در اين رابطه انجام گيرد، كومه له غير                  

) . 5( رسمي را به عنوان بدنه اصلي كومه له رسميت ببخشد و به بستر اصلي كومه له تبـديـل كـنـد                    
 .مجموعه اقداماتي كه اگر انجام شود جايگاه اجتماعي كومه له را تغيير خواهد داد

در مقابل تصوير كنوني از كومه له ايـن         .   باتغيير جايگاه اجتماعي كومه له تصوير آن نيز تغيير ميكند        
تصوير بوجود خواهد آمد كه كومه له عبارت از تشكل رهبران و فعالين كمونيست كارگران است كـه                 
در شهرهاي كردستان قرار داد و بعلاوه نيروي مسلح آن در قرارگاههاي نظامي خود در مناطق مرزي                 
مستقراند و رهبري آن كه در واقع رهبر اين حزب كارگري است همچون همه احزابي كه در شرايـط                   

 .مشابه قرار گرفته اند در تبعيد بسر ميبرد

به اين ترتيب نتيجه گيري اقداماتي كه بايد در تجديد آرايش تشكيلات انجام گـيـردكـاري دشـوار            
رئوس اصلي اين اقدام در سندي كه بتصويب پلنوم ششم كميته مركزي كومه له رسيده              .   نخواهد بود 

 .تعيين گرديده است كه مهمترين نكات آن بشرح زير است

بجز آن بخش ارگانهائي از كومه له كه فعاليت سراسري دارند، مانند كميته تشكيلات مخفي، راديـو                 
صداي انقلاب، انتشارات و غيره، كليه پيشمرگان كومه له، ارگانهاي تداركاتي، خدماتـي، آمـوزشـي،                
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درماني و غيره نيروي پيشمرگ كومه له ناميده ميشوند و تحت مسئوليت ستاد فرماندهـي نـيـروي                  
 .پيشمرگ كومه له قرار ميگيرند

ستاد فرماندهي نيروي پيشمرگ كومه له مسئول سازماندهي و هدايت كليه وجوه فـعـالـيـت هـاي                   
، فعاليت هـاي    ) اعلام خبر عملياتها وغيره   ( نظامي و سياسي نيروي پيشمرگ كومه له، فعاليت تبليغي         

و .   پشتيباني و كليه فعل و انقعالات حزبي اين نيرو مطابق سياستهاي كميته مركزي كومه لـه اسـت                 
لذا رهبري كومه له كه تا كنون اين نقش را بر عهده داشت ميبايد اساسا به عرصه كار و فـعـالـيـت                        

 .كارگري معطوف گردد

آنـچـه كـه امـروز         .   شكل سازماني نيروي پيشمرگ كومه له نيز به تبع اين تغييرات، تغيير ميكـنـد             
وغيره، نـامـيـده      “   تشكيلات سقز ” ،  “ تشكيلات مهاباد ” ،  “ تشكيلات سنندج “ تشكيلاتهاي محلي، مانند  

ميشوند، و در واقع بخشهائي از تشكيلات نظامي موجود هستند، منحل ميشوند و طبعا كميته هـاي                  
تشكيلات محلي كومه له اساسا تشكيـلات فـعـالـيـن و              .   نواحي و مناطق نيز منحل خواهند گرديد      

رهبران كارگري در شهرهاي مختلف خواهند بود كه با تدقيق و پيشبرد سياست سازماندهي مـا در                  
نيروي پيشمرگ كومه له به لحاظ سازماني آرايش نظامي بخود         .   ميان كارگران، گسترش خواهد يافت    

استخوان بندي حزبي اين سازمـان      .   خواهد گرفت و در دسته، پل، گردان و تيپ سازمان خواهد يافت           
 .نظامي را كماكان شبكه حوزه هاي حزبي تشكيل ميدهند

اين تجديد آرايش علاوه بر رسميت بخشيدن به كومه له كارگري در شهرها بعنوان كومه له رسمي و                
اصل كاري، بعلاوه ميتواند بهبودهاي جديي را در سازمان، عملكرد، قابليت و ابعاد نيروي پيشـمـرگ                 

 .كومه له نيز داشته باشد

آرايش تاكنوني ظاهرا ميبايست توجه و برجستگي بيشتري را به بهبود فعاليت نظامي ما داده بـاشـد                  
كيفيت و قابليت هاي نظامي ما در طي سالهاي اخـيـر در سـطـوح           .  اما قضيه در واقع بعكس است 

اما سير و دامنه اين بهبود همـيـشـه          .   مختلف بهبودهاي بسيار جدي و قابل ملاحظه اي داشته است         
نيروي نظامي، سازمانده تـوده اي، رهـبـر           (   توسط نقش متنوع نيروي پيشمرگ در سيستم گذشته         

در بسياري از مواقع سازمان يابي و فعاليت نظامي مطابق نـرم هـا و                 .   ، محدود شده است   . . . ) محلي و 
كومه له .   استانداردهاي حرفه اي بعنوان پديده اي مذموم، غيرسياسي و نظامي گرايانه نفي شده است            

با وجود دنيائي ازفعاليت نظامي و تجربيات غني در اين زمينه هنوز نتوانسته اسـتـراتـژيسـت هـاي                     
دانش تئوريك نظامي هنوز در ميان رده هاي مـخـتـلـف              .   نظامي به معني اخص كلمه را عرضه كند       

قابليت نيروي پيشمرگ كومه له در استفاده از تاكتيك ها و ابزارهـاي  .   فرماندهي ما بسيار پائين است   
هنوز .   پيچيده تر نظامي، علي رغم بهبودهاي اخير، نسبت به آنچه كه ميتواند باشد بسيار پائين است               

ما نميتوانيم در مدت معين فرماندهان رده هاي معين را از آموزشگاه هاي خود فارغ التحصيل كنيـم                  

 ...تجديد آرايش
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زيرا اصول رهبري و تاكتيك هاي واحدهاي مختلف ما تدوين نشده باقي مانده اند و فرماندهـان مـا                    
بايد همچون استاد كارهاي كارگاه هاي پيشه وري از شاگردي به استادي و از سربازي بـه سـرداري                    

پـيـشـمـرگ     ( كه همه اينها به معني پيچيده شدن الگوي فعاليت در تشكيلات نظامي ما   ...  و.  برسند
از يك طرف از كارائي نيروي نظامي ما ميكاهد و از            .   واز طرف ديگر كم راندماني آن است      )   همه كاره 

طرف ديگر پيشمرگ كومه له بودن را به كار قهرماناني دست نيافتني تبديل مينمايد و لـذا تـعـداد                    
تغـيـيـر ايـن       .   كساني كه آمادگي لازم براي پيشمرگ شدن كومه له را در خود ميابند تقليل ميدهد             

وضع هم كارائي نظامي ما را ارتقا خواهد داد و هم الگوي پيشمرگ كومه له بودن را، به لحـاظ نـرم                      
يعني پيشمرگايتي كومه له را ساده خواهد كرد وامكان بسيار وسيعـي           .   سختي هاي آن، تغيير ميدهد    

 .را براي گسترش نيروي نظامي ما فراهم خواهد ساخت

 كورش مدرسي

 1368ديماه 

 توضيحات
 1368، شهريور 18پيشرو شماره  - 1

تغيير در آرايش تشكيلات و منـظـور از          ” نقطه عزيمت و پايه استدلال ما در اين نوشته با مقاله             -  2
اما اين نوشته، در نقد مقاله فوق الذكر به معني اخص كلمه نيست و خود را ملـزم                  .   متفاوت است “   آن

درهمان حال  .   به تعقيب استدلالهاي آن و پاسخ گوئي به جوانب مختلف بحث هاي اين مقاله نميداند              
 )4به توضيح شماره . ك.ر.(بعدا اشاره اي كوتاه به نوشته رفيق عمر خواهيم داشت

، “ حزب كمونيست و عضويت كارگري” خواننده ميتواند براي تفصيل بيشتر اين مسئله به مقالات           -  3
در نشريه بسوي سوسيالـيـسـم       “   تفاوت هاي ما  ”  نشريه كمونيست و     52 و   51مندرج در شماره هاي     

 . مراجعه نمايد4شماره 

تشـكـيـلات    ” شدن مبارزه نظامي و يا محدويت در فعاليت          “   عمده” مربوط كردن اين مسئله به       -  4
شـود و يـا       “   عمده” ، نادرست است، زيرا يك حزب كارگري ممكن است مبارزه نظامي برايش      “ علني

و “   تشكيلات علنـي  ” لابد با از ميان رفتن محدوديت فعاليت        .   فعاليت علني آن دچار محدوديت گردد     
 !شدن مبارزه مسلحانه مجددا تشكيلات به قالب كنوني خود بايد فرو برود“ عمده”يا 

 ميتواند در روشنتر كردن     18بعلاوه اشاره اي كوتاه به نوشته رفيق عمرايلخاني زاده در پيشرو شماره             
كومه له را در عدم تناسب مـيـان نـقـش         “   كمبود” رفيق عمر در مقاله خود   .   مسئله مفيد واقع شود   

از نظر ايشان اين امر خود محصول ضرورت رهبـري عـلـنـي       .  ما ميداند“ محلي”و “ تشكيلات علني” 
 و بعدها سازماندهي و رهبري مـبـارزه مسـلـحـانـه و                 57مبارزات توده اي در جريان جنبش سال        
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كه رفيق عمر معادل تشكيلات رهبران و فعالين كارگري از         ( همچنين ناآمادگي تشكيلات هاي محلي      
با تغيير اوضاع نظامي در   .   دربعهده گرفتن نقش متناسب تري در اين رابطه است        )   آن استفاده ميكند  

كردستان، به زعم رفيق عمر، ضرورت مستقر نمودن و سازمان دادن تشكيلات در محل بـا و ضـوح                     
بويژه بلحاظ كادرهائي   ( اما با توجه به قابليت هاي تشكيلات علني         .   بيشتري در دستور ما قرار ميگيرد     

و فرهنگ عمومي جامعه و بخصوص كارگران و زحمتكشان، تشكيلات          )   كه در آن سازمان يافته بودند     
ما بـه    ” .   هاي محلي در موقعيت پائين تري قرار گرفتند و نتوانستند جاي تشكيلات علني را پر كنند               

و بالاخره هدف از تغييـر     “   . زايل گردد . . .   كار آموزشي گسترده اي احتياج داشتيم تا اين تصوير سنتي           
قطعيت بخشيدن به تفكيك تشكيلات علني و مسـلـح از            ” آرايش تشكيلاتي كومه له عبارت است از       

تشكيلات محلي، بكار گرفتن كل امكانات و بسيج همه تشكيلات براي استقرار كامل تشكيلات محلي               
در محل كار و زيست كارگران، تشويق و ترغيب و بارآوري فعالين و پيشروان كارگري براي بـدسـت                    

ترسيم يك افق تشكيلاتي روشن براي فعالين ما در محـيـط كـار و                 ” و  “   گرفتن و انجام اين وظايف    
 ...و “ زيست

رفيق عمر در نوشته خود گذشته از اين كه مفاهيم تشكيلات علني، تشكيلات محلـي، تشـكـيـلات                    
محل كار و زيست و تشكيلات كارگري را نابجا، نادرست، دلبخواه و درمتن تعاريف مـتـفـاوت مـورد               
استفاده قرار ميدهد و در مقابل هم قرار ميدهد، كل قضيه را به عدم تناسب ميان آنچه كه تشكيلات                   
. علني و محلي مينامد تنزل ميدهد و ميخواهد جدائي تشكيلات علني و مخفي را قطعيت بـبـخـشـد       

نقطه عزيمت رفيق عمر صرفا يك ملاحظه تاكتيكي،يعني حل مشكل مستقر نبودن كمـيـتـه هـاي                   
و لذا با وصـل كـردن سـرگـذشـت              .   محلي كه گويا امروز از موضوع كار خود دور شده اند، ميباشد           

تشكيلاتهاي محلي سابق با تغيير ضروري امروز مشكلش كمبود كادر لايق محلي ميشود كـه آنـهـم           
 .تامين گردد“ تشويق و ترغيب و بارآوري”قرار است با 

حال آنكه مسئله بر سر تغيير تعريف كومه له، برسميت شناختن كومه له كارگري في الحال موجود و           
كـه  .   تجديد تعريف بيساري از مفاهيم و از جمله معني لياقت و كادر لايق در تشكيلات كومه له است           

اگر صورت بگيرد معلوم خواهد شد كه از قضا بهترين كادرها و اعضاي كومه له هـمـان كـارگـرانـي                      
بدوا بايدازخودمان بپرسيم كادر لايق بـراي چـه     .   هستند كه رفيق عمر آنها را واجد شرايط نمي داند     

آنگاه نخواهيم توانست سازماندهمدگـان اول       .   كاري لازم داريم؟ تا معني لياقت و توانائي روشن شود         
درهمين رابطه رفيق عمر متوجه نـيـسـت         .   ماه مه ها و اعتصاات و اعتراضات كارگري را نالايق بدانيم          

تشـكـيـلات هـاي       ”كه اگر تشكيلاتهاي فعلي شهر ما درهرحال از جنس تشكل كارگري هستند، اما  
قديمي كومه له از جنس ديگري بودند و سرگذشت و تاريخ آنها به آنچه كه امروز ميخـواهـد                  “   محلي

آن زمان هم نقش ديگري را بر عهده ميگرفتند و          “   تشكيلاتهاي محلي ” اگر  .   انجام گيرد مربوط نيست   
مشكل تشكيلات محلي رفيق عمـر را    -البته از نوع لايق شان     -يا ما با بازسازي همان نوع تشكيلاتها        

 ...تجديد آرايش
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. كومه له يك تشكيلات كارگري نمي بـود . حل كنيم، باز هم امروز ما با مشكل كنوني رو در رو بوديم 

و نـه    ( مسئله بر سر تغيير موقعيت اجتماعي كومه له و تبديل آن به ظرف طبيعي مبارزه كارگـران                  
امري كه مستقل از تحولات نـظـامـي و            .   است)   تفهيم جايگاه تشكيلات محلي به فعالين تشكيلاتي      

 . و بعد از آن57بهمان درجه امروز موضوعيت دارد كه سال 

، كـه اسـاسـا        62-  61اقدامات تشكيلاتي بعد از متلاشي شدن تشكيلاتهاي شهـر در سـال                 -  5
تشكيلاتهاي پشت جبهه مبارزه مسلحانه بودند، و تلاش براي سازمان دهي يك تشكيلات كـارگـري       

بهبودهاي جديي را در عرصه تشكيلاتي بـوجـود          . . .   در شهرها، سازمان دهي كميته تشكيلات شهر و       
بجاي تـفـكـيـك       .   اما اين تغييرات تشكيلاتي همگي بناچار در ابعاد خرد ميتوانست پيش برود           .   آورد

كردن تشكيلات نظامي و سازمان دادن آن بعنوان يك جزء فعاليت كومه له، با اعـلام تشـكـيـلات                     
در واقع كماكان بجاي تفكيك كار نظامي از فعاليتي كه ميـبـايسـت    “   تشكيلات علني ” نظامي بعنوان   

عـلـت وجـودي و وزنـه           .   فعاليت اصلي كومه له باشد، تفكيك تشكيلات علني و مخفي انجام شـد           
كماكان حفظ گرديد، كميته هاي ايـن تشـكـيـلات              -“ تشكيلات علني ”   -تشكيلات رسمي كومه له    

بعنوان كميته هاي تشكيلاتي محلي تثبيت شدند، توجيه لازم براي تداوم اولويت هاي رهبري كومـه                
له به سياق سابق بدست آمد و كماكان قالب تشكيلاتي كومه له بهمان شكل سابق باقـي مـانـد بـا                       

 .بهبودهاي غير بنيادي


